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چکیده
شخصیت  سازمان  تبیین  هدف  با  حاضر  پژوهش 
فرزند  نگرش  و  اولیه  موضوعی  روابط  براساس  مرزی 
نسبت به پدر انجام شد. این پژوهش از نوع توصیفی بود 
که به روش همبستگی انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه 
 دانشجویان دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه های 
نفر   441 که  بود،   1397-98 تحصیلی  سال  در  تهران 
چند  خوشه ای  نمونه گیری  روش  از  استفاده  با  آنها  از 
سیاهه های  کنندگان  شرکت  شدند.  انتخاب   مرحله ای 
مقیاس  و  مرزی  شخصیت  سازمان  موضوعی،  روابط 
نگرش نسبت به پدر را تکمیل کردند. مدل یابی معادلات 
 ساختاری با استفاده از داده های بدست آمده از پرسشنامه ها 
به  پدر  به  نسبت  نگرش  که  داد  نشان  نتایج  شد.  انجام 
طور مستقیم  0/03 درصد و به واسطه روابط موضوعی 
 0/22 درصد از ساختار شخصیت مرزی را تبیین می کند. 
در مجموع، برآورد مدل ساختاری که در آن نگرش فرزند 
نسبت به پدر متغیر پیش بین و روابط موضوعی به عنوان 
مدل  این  که  داد  نشان  شدند،  مدل  وارد  میانجی  متغیر 
می کند.  تبیین  را  مرزی  ساختار شخصیت  از  درصد   22 
سازمان  که  نمود  نتیجه گیری  چنین  می توان  بنابراین 
طریق  از  و  غیرمستقیم  صورت  به  تنها  مرزی  شخصیت 
به  پدر  به  نسبت  نگرش  توسط  اولیه،  موضوعی  روابط 
به  پدر  منفی  عملکرد  لذا  می گردد.  تبیین  منفی  صورت 
عنوان مرجع قدرت در روابط سه گانه مادر- کودک- پدر 
در دوره پیش ادیپ می تواند باعث شکل گیری ساختار 

مرزی در بزرگسالی شود.
 کلیدواژه ها: روابط موضوعی اولیه، ساختار شخصیت 

مرزی، نگرش نسبت به پدر

 Abstract
The present study aims to Explaining model of 

Borderline Personality Organization on the basis of 
Primary Object Relation and of attitude to father. The 
research method was descriptive and correlational. 
The statistical population of the study consisted of 
all undergraduate students of University in Tehran 
in the school year they were in 2017- 18. For this 
purpose, 250 of these students were selected using 
multi-stage cluster random sampling. In order to col-
lect data, the Subject Relations Questionnaire (1995), 
The Kernberg Personality Inventory Questionnaire 
(IPO), Child’s Attitude toward Father Scale (CAFS) 
were used to analyze the data. A structural equation 
modeling was used. The results showed that %22 of 
the dispersion of the scores of Borderline Personal-
ity Organization was explained indirectly through 
the Primary object relation. In addition, the results of 
this study, estimating the structural model in which 
Child’s Attitude toward Father as an in-depended 
variable and object relations were introduced into the 
mediator, showed that this model explains %22 of 
Borderline Personality Organization .thus , the nega-
tive function of father as a reference to power in the 
triple relations of mother - child - father during the 
pre - oedipus period can form the  Borderline Person-
ality Organization in adulthood . The Borderline Per-
sonality Organization indirectly could be interpreted 
by Child’s Attitude toward Father via primary object 
relations and personality organization.

Keywords: Borderline Personality Organization, 
primary object relation, Child’s Attitude toward 
Father
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l مقدمه

رویکرد کرنبرگ در شخصیت بر ساختارهای روانشناختی که تصور می رود زیربنای 
جلوه های توصیفی کنشوری شخصیت و آسیب شخصیت است تأکید دارد )کرنبرگ،1984(. 
این ساختارهای روانشناختی عبارت است از الگوهای بادوام و باثبات کنشوری شخصیت، 
که مکرراً در شرایط خاصی فعال می شوند، ساختارهای روانشناختی تجربه ذهنی، ادراکات 
و رفتار فرد را سازمان می دهند )کرنبرگ، 2006(. کرنبرگ، بیماران مبتلا به اختلال مرزي 
العاده عاطفه، خلق،  بیثباتي فوق  با  را در سطح سازمان شخصیت مرزي قرار مي دهد که 
رفتار و مشکلات مربوط به روابط موضوعي مشخص مي شود. در این الگو، مکانیسم هاي 
هویت،  آشفتگي  همچنین  و  فرافکنانه  همانندسازي  و  دونیمه سازي  نظیر  ابتدایي  دفاعي 
و  میلون  )میلون،  است  کرده  تأیید  را  آن  نیز  مختلف  تحقیقات  که  است   BPD مختص 

دیویس، 1994(.

کرنبرگ سازمان شخصیت را به چهار گروه سالم، نروتیک، مرزی و سایکوتیک تقسیم 
کرده است این متمایز سازی بر مبنای کیفیت عملکرد من و روابط موضوعی درونی شده انجام 
گرفته است )میلون و همکاران، 2004( کرنبرگ، و بیتمن و فوناگی نیز اخیراً برای سهولت 
و کاربرد بهتر آن، سازمان های نروتیک و مرزی را به نروتیک بالا و پایین و مرزی بالا و 
پایین، تقسیم کرده اند. )کلیگور، کرنبرگ و کالرکین، 2007(. در سطح شدیدتر، سطح مرزی، 
بیماران با خشکی شخصیت شدید و بسیار ناسازگار و آسیب هویتی معنادار بالینی تعریف 
می شوند، در این طیف اشخاص مکانیزم های دفاعی از نوع دو نیمسازی و آزمون واقعیت 
اما در حالت شدید عاطفی دچار اختلال است )کلیگور و همکاران، 2007(. روابط  سالم، 
بین ساختارهای  ثابت در  موضوعی درونی )خود-دیگری( در نروتیک ها تعارضات نسبتا 
روانی زیربنایی محسوب شده و در افراد مرزی در سطحی چند پاره تر باقی می مانند و آنان  
بازنمودهای درونی از خود و دیگران دارند که لزوماً نیستند و متناظر با نمود روانی تکانه ها 
و منع های جداشدة آنها ست )کرنبرگ، 2015(. آسیب هویت معنادار بالینی با حس خود و 
تجربه دیگران مهم، که در طی زمان و موقعیت های گوناگون بی ثبات و تجزیه شده، همراه 
است. تجربه ذهنی چنین فردی از دیگران فاقد ظرافت و عمق، و کم و بیش دو قطبی )سیاه 
و سفید( و سطحی است، سلیقه ها، باورها و ارزش ها بی ثبات هستند، معمولا از دیگران در 
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محیط اخذ شده اند، و ممکن است به آسانی و به شکل چشم گیری با تغییرات محیط تغییر 
کنند. صفات شخصیت ناسازگارانه در دو سطح آسیب شخصیت نروتیک و مرزی، احتمالاً به 
صورت بازداری رفتارهای بهنجار و الگوهای رفتاری بازداری یا به صورت تشدید رفتارهای 
خاص )الگوهای رفتاری واکنشی( بروز می کند. تظاهرات رایج دیگر این دو سطح آسیب 
شخصیت عبارت است از بازداری های مرتبط با جنسیت، صمیمیت و موفقیت شغلی. این 
کنش وری های پایین تر از حد بهینه معمولا باعث ناکامی و ناامیدی برای افراد می شود که 
علی رغم تلاش زیاد، خود را در تغییر دادن این حیطه ها ناتوان می یابند، در سطح سایکوتیک، 
که شدیدترین آسیب شخصیت را دارد، حس فرد نسبت به دیگران دارای یکپارچگی ضعیف، 
سطحی، متغیر و غیر واقع بینانه است، روابط میان فردی سطحی و ناپایدار است، عدم سرمایه 
گذاری در کار و فعالیت های تفریحی دیده می شود، دفاع های مبتنی بر دو نیم سازی غالب 
هستند، خشکی شدید شخصیت وجود دارد، واقعیت سنجی اساساً سالم اما در موقعیت های  
و  )کلیگور  است  درونی شده  ناقص  طور  به  و  متناقض  ارزش های  نظام  و  مختل  عاطفی 
مرزی  سازمان شخصیت  عنوان  به  پایین شخصیت،  در سطح  و  همکاران، 2007(. صفات 
شناخته می شود که با هویت آشفته و مکانیسم های دفاعی ابتدایی مثل جداسازی مشخص 

می شود )ساگستر و همکاران، 2020(. 

کودک به علت عدم حضور فیزیکی فعال پدر، به لحاظ روانشناختی موفق به برقراری 
ارتباط معنادار با او نمی گردد )جونز، 2008(. هرچند، دیدگاه کلاسیک روان تحلیل گری، 
آشفتگی های تحولی از جمله ساختار ناپخته من، تثبیت در مرحله دهانی، و نیز کنترل های 
کرده اند،  تجربه  را  پدر  فقدان  ادیپی  پیش  مرحله  در طی  که  کودکانی  برای  را  من  ناقص 
گزارش نموده اند )نیوبار،1960: نقل از واین بورگ، 2000(، تأثیرات ساختاری و عمیق تری 
نیز متعاقب عدم حضور مؤثر و فعال پدر در فرایندهای تحولی کودک ایجاد می گردد. کودکان 
در چارچوب  معین خود  تحولی  نیازهای  ساختن  برآورده  در  است  ممکن  پدر  از  محروم 
تحول فرایند جدایی و تفرد، تحول عقده ادیپ، شکل گیری هویت جنسی ، و شکل دهی 
به روابط موضوعی، ناکام مانده و به سمت منفی از جمله اضطراب، شرم، تنهایی و اندوه 
سوق پیدا کند )رضا قلی، 1388(. نظریه پردازان در قلمرو دانش روان تحلیل گری، پدر را به 
عنوان تصویری اصلی و محوری در زندگی روانی هر فرد، مورد توجه قرار داده اند. فروید با 
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توصیف نقش اساسی پدر در مرحله پیش ادیپی، اعتبار ویژه ای به جایگاه پدر بخشید. او از 
پدر تحت عنوان یک »آرمان من« اولیه یاد کرد. از طرفی کلاین، مراحل پیش تناسلی تحول 
ادیپ را مادر محور توصیف نمود، به باور وی، ارتباط با پدر به عنوان یک موضوع جزئی، در 
سایه رشک و حسدی که کودک- چه پسر و چه دختر- برای تصاحب مادر احساس می کند،  

اهمیت پیدا می نماید )اچگاین،2002(.

فقدان درگیری و حضور پدران در شکل گیری و رشد عاطفی فرزندانشان ممکن است 
خودانگاره، خشونت،  افسردگی، ضعف  باشد:  داشته  دنبال  به  منفیای  پیامدهای  چنین  این 
اضطراب، جدایی، طرد، انزجار از خود )خودبیزاری(، اختلال عاطفی و بسیاری مشکلات 
دیگر، که بدون شک باعث تأخیر در فرایند طبیعی رشد می شود )چَریتی، 2003؛  کاپبکیران، 
2014(. صفات شخصیتی مثبت از قبیل همدلی، خودانگاره مناسب )گرین، 2002؛ اسمیت، 
1996(، خویشتنداری، سلامت روانی، کفایت اجتماعی، و مهارت های اساسی زندگی حاصل 
روابط فرزندان با پدری صمیمی است )ایوانز و فوگارتی، 1999(، براساس تحقیقات انجام 
شده حضور پدر و مادر به گونه ای متفاوت بر روابط تأثیر می گذارد )داچام و همکاران،2002؛ 
لیبرِمَن و همکاران، 1999(، همچنین داویدز )2002( بیان می کند که پدر و مادر درونی شده  
اشغال  را  دامنه خود  نوزاد دیده می شوند که هر کدام  به عنوان دو موضوع مجزا در ذهن 
می کنند. دامنه مادر شامل پرورش، تسلی و رسیدگی به نیازهای نوزاد است در حالی که دامنه 
پدر شامل تنظیمات مرزی و تست واقعیت است که به نوزاد کمک می کند تا ارضا نیاز خود را  
به تاخیر بیندازد. باید توجه داشت به همان اندازه که یک نوزاد نیازمند زنده ماندن بیولوژیکی 
برای رشد در بزرگسالی سالم است که نقش مکمل پدر در کنار مادر ضروری به نظر می رسد  
حضور پدر اهمیت ویژه ای در کاهش تعارض در روابط دوستانه دارد. . پدر به عنوان یک 
حمایت   کودک،  خود  احساس  واقعیت  بر  مبتنی  و  یکپارچه  تحول  از  مهم،  خود  موضوع 
می نماید )کوهات،1977( و بر اساس دیدگاه های روانشناسی خود، این گونه برمی آید که 
نقش پدر در این رویکرد به صورت جایگاهی مورد توجه قرار می گیرد که می تواند آرمانی 
سازی شده و در شکل گیری و ایجاد احساس خود درونی تاثیر گذار باشد )لیبمن و ابلین،  
2000(. از سوی دیگر جونز )2005( ادعا می کند که پدر می تواند »آنچه به طور سنتی به 
عنوان وظایف مادرانه دیده شده است را انجام دهد«. این که پدر می تواند نقش دیگری را ایفا 
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کند مانند یک شکل جایگزین یا بیشتر از آن توسط ابلین )1975(، هرتزاگ )1980( و دیاموند 
)1998( حمایت می شود. در نظریه دلبستگی نیز ، پدر می تواند شخصیت دلبستگی اولیه یا 
ثانویه باشد امروزه با تغییرات زیادی که برای خانواده سنتی غربی اتفاق می افتد، مطالعات 
مشاهده مستقیم صورت گرفته است که  تایید می کند پدر نقشی مهم و منحصر به فرد در رشد 
نوزاد ایفا می کند وهمین  مسئله  منجر به ایجاد  »یک مدل پیچیده تری، از پدر« شده است   

که تا کنون در حال گسترش  است )ابلین و لیبمن،2000(. 

پژوهش ها دیگری  نشان می دهند که در کل پدران نسبت به مادران زمان کمتری را به 
تربیت فرزندان اختصاص می دهند، زمان تعامل پدرها با فرزندانشان حدود 20 تا 25 درصد 
پدر  والدینی  سبک   )2002 )لمَ،  می دهند  اختصاص  فرزندشان  به  مادرها  که  است  زمانی 
)درگیری، گرما وخودمختاری پدر( می تواند بر خودکارآمدی، هدفمندی، آینده اندیشی و به 
طور کلی بر عاملیت کودک مؤثر باشد و تاب آوری او افزایش دهد )مهدوی مزده، 1397(  به 
علاوه در خانواده هایی که میزان ساعات و نوع فعالیتی که پدر با فرزند خود دارد با ساعات 
و نوع فعایت مادر یکسان باشد، باز هم از نظر ماهیت و کیفیت درگیری و تعامل تفاوت 

چشمگیری بین مادر و پدر وجود دارد )ویلیامز و کلی، 2005(. 

 کرنبرگ مطرح کرد که تجارب نامطلوب کودکی باعث می شود که کودکان بازنمایی های 
موضوعی مختلی را درونی کنند که در یکپارچه کردن جنبه های مهرآمیز و نامهرآمیز کسانی 
که به آن ها نزدیک اند، واقع نمی شوند. در نتیجه این روابط موضوعی مختل، من ناایمن پدید 
میآید که ویژگی اصلی سازمان شخصیت مرزی است. از دیدگاه روابط موضوعی، توانایی 
برقراری روابط ارضاکننده متقابل تا حدودی به الگوی درون فکنی شدة ناشی از تعاملات 
اولیه با والدین و نگرش نسبت به آنها و افراد مهم مربوط است )برس، باسر، راتم و همکاران، 
2013(. روابط موضوعی به عنوان یکی دیگر از ساختارهای روانی مهم در این نظریه، شامل 
بازنمایی از خود در تعامل با دیگران، همراه با یک حالت عاطفی است )کلارکین، یومانس و 
کرنبرگ، 2006(. کرنبرگ )1976( معتقد است که روابط موضوعی از تعامل های عاطفی با افراد 
 مهم زندگی فرد، که در طی تحول درونی شده اند و در ساختارهای حافظه ماندگار شده اند، 
ریشه می گیرند، اما الزاماً با تعامل های گذشته واقعی فرد با دیگران مهم زندگیاش، مطابق 
نیستند. بازنمایی درونی از خود و دیگران در واقع انعکاس جنبه های واقعی )بین فردی( و 



  155 / 155 / مجله روانشناسی 97 /ارتباط نگرش فرزند نسبت به پدر و ...

خیالی ارتباطات گذشته فرد همراه با دفاع های مربوط به هر دو، هستند. این روابط موضوعی 
درونی نسبتاً در طول زمان پایدار می مانند، اما ظرفیت اصلاح هم دارند. در این بافت، چنانچه 
این روابط موضوعی حالت تعارضی یا دفاعی بگیرند می توانند استرس زیادی را ایجاد نمایند 
و نشانه های بیماری را تولید کنند. پژوهش ها نشان می دهند که الگوی روابط موضوعی  در 
نیز ممکن است به عنوان یک عامل کلی عملکرد شخصیت  سطوح سازماندهی شخصیت 
عملیاتی شود )کاسپی،2014؛ شارپ و همکاران، 2015؛ رایت و همکاران، 2016(. در این 
پژوهش سعی شده که به این سوال پاسخ داده شود آیا مدل ساختاری تبیین ساختار شخصیت 
با نقش مستقیم نگرش نسبت به پدر و نقش واسطه ای روابط موضوعی از برازش  مرزی 

خوبی برخورداراست؟ 

l روش 

پژوهش حاضر به لحاظ هدف، از نوع بنیادی و به لحاظ نحوه گردآوری داده ها، از 
 نوع توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش، کلیه دانشجویان دانشگاه های تهران 
می باشد. روش نمونهگیری این پژوهش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای بود. حداقل 
حجم لازم برای پژوهش حاضر براساس شاخص پرکاربرد N بحرانی هولتر محاسبه شده 
است که این مقدار برای مدل فرضی پژوهش و براساس متغیرهای مکنون و مشهود برابر 
142/14به دست آمد. هم چنین، با در نظر گرفتن حداقل حجم مورد نیاز هنگامی که متغیرهای 
مشهود مدل )در مدل فرضی پژوهش حاضر،25پارامتر( بین 10 تا 15 متغیر باشد، حجم نمونه 
باید بین 250تا400 نفر باشد. از این رو، کل نمونه انتخاب شده در این پژوهش 441 نفر 

است. ابزارهای پژوهش به شرح زیر بودند:

□ الف: سیاهه روابط موضوعی و واقعیت سنجی بل: این ابزار، یکی از پرکاربردترین 
ابزار ها در حوزه سنجش روابط موضوعی است، براساس پیوستار چند بعدی ارزیابی روابط 

شکل 1. مدل پیشنهادی

ساختار شخصیت 
نگرش نسبت به پدرمرزی

روابط موضوعی
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موضوعی ساخته شده که بلک، هارویج و گدیمن )1973( از طریق مصاحبه های بالینی با 
روابط  سیاهه   .)1986 همکاران،  و  )بل  آورده اند  دست  به  رابطه هایشان  مورد  در  بیماران 
نادرست دارد که روابط موضوعی  با پاسخدهی به صورت درست/  موضوعی بل 45 ماده 
بینی  خودمیان  و  اجتماعی  کفایتی  بی  بیگانگی،  ناایمن،  دلبستگی  عامل  چهار  قالب  در   را 
می سنجد. این آزمون همچنین 45 ماده دیگر نیز دارد که سه عامل تحریف واقعیت، عدم 
قطعیت ادراک و هذیان و توهم برای سنجش واقعیت را شامل می شود. بل )1995( ضرایب 
اعتبار بازآزمایی چهار هفته ای زیرمقیاس های آن را 0/58 تا 0/90 و همسانی درونی آن ها 
را 0/78 تا 0/90 گزارش کرده است. روایی این سیاهه نیز از طریق سنجش همبستگی آن با 
مقیاس هاس دیگر مانند درجه بندی روانپزشکی مختصر )اورال و گراهام، 1962( و فهرست 
تجدید نظر شده 90 مادهای نشانه های بیماری تأیید شده است. در ایران در پژوهشی ویژگی 
های روانسنجی نسخه فارسی سیاهه روابط موضوعی بل؛ بعد از مراحل ترجمه- بازترجمه 
بررسی شد. نتایج تحلیل عاملی نسخه فارسی نیز ساختار چهار عاملی این ابزار را نشان داد. 
 از آنجا که ترکب ماده های نشخه فارسی در برخی عوامل با نسخه انگلیسی متفاوت بود، 
نمره های که به هر پاسخ درست/ نادرست در زیر هر عامل تعلق می گیرد، براساس نتایج 
تحلیل عاملی )بارعاملی( و مبنای نظری )نظر متخصصان در مورد ارتباط هر ماده با محتوای 
فرض شده( بازنگری شد. بدین ترتیب برای نمره گذاری عامل ها به هر ماده در زیر هر عامل 
نمره ای بین 0 تا 2 داده و سپس نمره ماده های مربوط به آن باهم جمع می شود. اعتبار مقیاس 
با استفاده از محاسبه آلفای کرونباخ 0/77 تا 0/66، ضریب اعتبار دونیمه کردن 0/60 تا 0/77 
بدست آمد. همبستگی معنادار بین ابعاد روابط موضوعی و سطوح مکانیزم های دفاعی نیز 

روایی همگرا و واگرای مقیاس روابط موضوعی بل را تأیید کرد.

□ ب: مقیاس نگرش فرزند به والدین )CAFS(: این مقیاس توسط هودسون در سال 
)1992(و شامل دو فرم مخصوص پدر و مادر است که در این پژوهش از فرم پدر آن استفاده 
شد. این مقیاس 25 ماده ای است و توسط مقیاس لیکرت از 1 تا 7 )هیچوقت تا همیشه( نمره 
گذاری می شود و برای اندازه گیری میزان رضایت نوجوان از رابطه با پدر تهیه شده است. این 
مقیاس برای کودکان 12 سال به بالا استفاده می شود. عبداله زاده و همکاران، )1397( آلفای 

کرونباخ را برای این مقیاس 0/97 بدست آوردند که بیانگر اعتبار درونی آن است.
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□ ج: سیاهه سازمان یافتگی شخصیت: برای اندازه گیری سازه سازمان شخصیت از 
سازمان شخصیت  سیاهه  سؤالی   37 فرم   )IPO( کرنبرگ  سازمان یافتگی شخصیت  سیاهه 
کرنبرگ )2002( استفاده گردید. این سیاهه، دارای سه بعد واقعیت، دفاع های روانشناختی 
نخستین و سردرگمی هویت است. در مدل کرنبرگ از سازمان شخصیت، حاصل جمع سه عامل 
دفاع های روانشناختی نخستین، سردرگمی هویت و آزمون واقعیت، بیانگر آسیبپذیری کلی 
شخصیت )شخصیت مرزی( و حاصل جمع نمرات دو بعد دفاع های روانشناختی نخستین 
و سردرگمی هویت ملاک کلی شخصیت مرزی است. اعتبار و روایی این پرسش نامه در 
ایران توسط آل بهبهانی و همکاران )2007( مشخص شده است. روایی همزمان این سیاهه 
سازمان شخصیت از طریق اجرای همزمان پرسش نامه باس-پری و مقایسه عاطفه مثبت و 
مقیاس های  بین سیاهه سازمان شخصیت، خرده  انجام گردید که ضرایب همبستگی   منفی 
پرخاشگری جسمی، پرخاشگری کلامی، خشم و خصومت و مقیاس عاطفه مثبت و منفی به 

ترتیب 0/57، 0/18، 0/39، 0/44، 0/21-، 0/40 بدست آمد )هوئک، 2002(.

l یافته ها

در پژوهش حاضر تعداد 441 شرکت کننده حضور داشتند که از این تعداد شرکت کننده  
تعداد 150 نفر زن و تعداد 286  نفر مرد و 5 نفر جنس خود را مطرح نکرده اند که میانگین 
سنی آنان 33 بود. علاوه بر این تعداد 48 نفر پدر خود را با وضعیت تحصیلی بیسواد، 99 
نفر سیکل، 122 نفر دیپلم، 101 نفر کارشناسی، 20 نفر کارشناسی ارشد و 12 نفر دکتری 
گزارش کرده اند. در ادامه میانگین و انحراف استاندارد نمرات متغیرهای پژوهش در جدول 

1 ارائه شده است.

قبل از ارزیابی مدل اندازه گیری و مدل ساختاری، پیش فرض های مهم مدل یابی معادلات 
ساختاری شامل نرمال بودن تک متغیری و چندمتغیری و عدم وجود هم خطی چندگانه مورد 
بررسی قرار گرفت. محاسبه چولگی و کشیدگی هر یک از متغیرهای مشهود، روشی معمول 
برای ارزیابی نرمال بودن تک متغیری است. در این مطالعه چولگی متغیرهای مشاهده پذیر 
در دامنه 0/214 تا 2/572 و کشیدگی آن ها در دامنه 0/889- تا 7/531 قرار داشت. چو و 
 بنتلر )1995(، نقطه برش 3 ± را برای مقدار چولگی و 10 ± برای مقدار کشیدگی مناسب 

می دانند.
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در این مطالعه فرض نرمال بودن چندمتغیری با محاسبه شاخص کشیدگی چندمتغیری 
نسبی بررسی شد که مقدار آن برابر 1/291 بدست آمد. بنتلر )32(، معتقد است درصورتی که 
ارزش این شاخص بیشتر از 3 نباشد، نرمال بودن چندمتغیری محقق شده است. بنابراین توزیع 
تمامی ترکیب های متغیرها نرمال است. بررسی پیش فرض عدم وجود هم خطی چندگانه به 
وسیله وارسی ماتریس همبستگی بین متغیرهای مشهود انجام شد. بررسی این ماتریس حاکی 

جدول 1. شاخص های توصیفی متغیرهای پژوهش
کمینه

39
25
27
12
6

112
10
8
0

92
1
1
1

نمره روابط موضوعی

بی کفایتی اجتماعی
خودمیان بینی

دلبستگی ناایمن
بیگانگی

نمره کل ساختار مرزی

دفاع روان شناختی
سردرگمی هویت

واقعیت سنجی
نمره کل پدر

آیتم 1
آیتم 2
آیتم 3

میانگین
51/02
33/21
18/31
9/52
5/23

163/96
23/18
22/25
38/49

123/05
2/23
2/29
2/94

بیشینه
67
42
45
24
12

192
45
37
85

144
7
7
7

انحراف استاندارد
7/98
2/91
3/56
2/25
1/46

16/14
6/74
5/67

12/40
10/71
1/68
1/71
1/95

جدول 2. ماتریس همبستگی بین متغیرهای مشاهده پذیر پژوهش
بی کفایتی

1
0/84**

0/65**

0/80**

-0/48 **

-0/54 **

-0/42 **

-0/24 **

-0/23 **

-0/24 **

بی کفایتی
خودمحور
دلبستگی
بیگانگی

دفاع
هویت
واقعیت
آیتم 1
آیتم2
آیتم 3

دلبستگی

1
0/56 **

-0/60 **

-0/56 **

-0/49 **

-0/23 **

-0/23 **

-0/21 **

خودمحوری

1
0/67 **

0/79 **

-0/52 **

-0/58 **

-0/45 **

-0/26 **

-0/24 **

-0/25 **

بیگانگی

1
-0/47 **

-0/49 **

-0/44 **

-0/21 **

-0/19 **

-0/24 **

دفاع

1
-0/74 **

0/66 **

0/22 **

0/20 **

0/15 **

هویت

1
0/56 **

0/20 **

0/16 **

0/17 **

آیتم 3

1

واقعیت

1
0/14 **

0/14 **

0/14 **

آیتم 1

1
0/76 **

0/63 **

آیتم 2

1
0/64 **
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 0/19 ≥ r ≥ 0/84 از عدم وجود هم خطی چندگانه بین آنها است. ضرایب همبستگی در دامنه 
ایجاد  باشند در تخمین صحیح مدل مشکل  قرار دارند. ضرایب همبستگی که بالای 0/85 
میکنند )بنتلر، 1995(. درچنین شرایطی باید یکی از دو متغیر از تحلیل کنار گذارده شود. 
معادلات  مدل یابی  است.  شده  محقق  نیز  چندگانه  خطی  هم  وجود  عدم  فرض  بنابراین 
ساختاری با کاربرد روش تخمین حداکثر درست نمایی برای ارزیابی مدل اندازه گیری و مدل 
متغیرهای مکنون  با  را  متغیر های مشهود  ارتباط  اندازگیری  کار برده شد. مدل  به  ساختاری 
مشخص می کند. ارزیابی این مدل با استفاده از روش تحلیل عاملی تأییدی انجام می شود. 
شاخص های برازش مدل اندازه گیری که در جدول 3 ارائه شده است، برازش مطلوب این 
مدل را نشان می دهد. بنابراین متغیر های مشهود توانایی لازم برای عملیاتی کردن متغیر های 

مکنون را دارند.

هم چنین ارزیابی مدل ساختاری با استفاده از روش مدل یابی معادلات ساختاری نشان 
داد که تمامی شاخص های برازش این مدل فرضی  به غیر از RMSEA، در محدوده برازش 
مطلوب قرار دارد. شاخص های برازش مربوط به این مدل در جدول 3 دیده می شود. شکل 

2 مدل ساختاری مفهومی را به همراه ضرایب استاندارد به تصویر می کشد. 

برون زا،  متغیر  عنوان  به  پدر  به  نسبت  فرزند  نگرش  می شود  مشاهده  که  همان گونه 
 )t-values  =-0/14(  -0/03  ،)t-values  =14/31(  -0/31 استاندارد  با ضریب  ترتیب  به 
با ضریب  نیز  موضوعی  روابط  دارد.  تأثیر  مرزی  ساختار شخصیت  و  موضوعی  روابط  بر 
استاندارد t-values =29/94( -0/71( بر ساختار شخصیت مرزی تأثیر می گذارد. با توجه به 
اینکه در مدل ساختاری، معناداری ضریب مسیر با استفاده از مقدار T-value( T( مشخص 
میشود. چنانچه مقدار t بیش از 1/96 باشد ارتباط دو سازه معنادار است، بنابراین به غیر از 
مسیر مستقیم نگرش نسبت به پدر به ساختار شخصیت مرزی، تمامی مسیرها معنادار است. 

در ساختار شخصیت مرزی را واسطه گری می کند. به این صورت که نگرش فرزند 

جدول 3. شاخص های برازش مدل اندازه گیری و مدل ساختاری پژوهش
χ2/DF

1/84
2/43

مدل اندازه گیری
مدل ساختاری

AGFI
0/95
0/94

RFI
1/698
0/98

SRMR
0/046
0/030

CFI
0/98
0/99

GFI
0/97
0/97

RMSEA
0/045
0/050

Chi-Square
59/16
65/67
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نسبت به پدر بر روابط موضوعی اثر می گذارد، روابط موضوعی بر ساختار شخصیت مرزی 
اثر می گذارند. شاخص های برازش مربوط به این مدل در جدول 4 -5 مشاهده می شود. 

شاخص ها نشان دهنده برازش بسیار مناسب مدل فرضی است.

شکل 2 مدل ساختاری فرضی را به همراه ضرایب استاندارد به تصویر می کشد. روابط 
موضوعی و کارکرد خانواده به ترتیب با ضرایب استاندارد 0/16 و 0/29- بر واقعیت سنجی 
 اثر می گذارد و واقعیت سنجی نیز با ضریب استاندارد 0/29 بر علائم منفی اثر می گذارد. 

تمامی اثرات در سطح p>0/001 معنادار است.

در مطالعه حاضر برای ارزیابی روابط واسطه ای از آزمون بوت استرپ استفاده شد. بوت 
استرپ قدرتمندترین و منطقی ترین روش را برای ارزیابی اثرات غیر مستقیم فراهم می آورد. 
ارزیابی معنی داری این روابط را می توان به دو طریق بررسی کرد. روش اول با مراجعه به 
سطوح معنی داری و روش دوم با بررسی فاصله های اطمینان. در صورتی که حد بالا و پایین 
با فاصله اطمینان 95% برای مسیر واسطه ای هم علامت باشند )هر دو مثبت یا هر دو منفی( و 
 یا به عبارتی مقدار صفر بین این دو حد قرار نگیرد مسیر مورد نظر در سطح p>0/05 معنا دار 

است. 

جدول 4،  اثرات غیر مستقیم یا میانجی را برای مدل فرضی نشان می دهد. براساس 
مندرجات این جدول اثر نگرش فرزند نسبت به پدر بر ساختار شخصیت مرزی با واسطه 

گری روابط موضوعی دارای ضریب استاندارد p= 0/004( 0/220( است. 

شکل 2. مدل ساختاری همراه با ضرایب

ساختار شخصیت 
مرزی

نگرش نسبت 
به پدر

روابط موضوعی

عامل 1

-0/71

0/87

دلبستگی ناایمن

عامل 1

عامل 1

دفاع

هویت

واقعیت

بی کفایتی اجتماعیبیگانگی خودمیان بینی

0/030/88
0/73

0/87
0/86

0/76

0/84 0/88 0/80 0/88

-0/31
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l بحث

یافته های پژوهش حاضر نشان داد ساختار شخصیت مرزی هم به صورت مستقیم و هم 
به صورت غیر مستقیم و از طریق نگرش فرزند نسبت به پدر و روابط موضوعی به صورت 
مثبت تبیین می گردد. هم چنین یافته ها نشان داد، روابط موضوعی از طریق نگرش فرزند 
نسبت به پدر به صورت مثبت تبیین شده است. این یافته با نتایج پژوهش های هاپریچ و 
همکاران )2017(، طاهرویچ و باجتریک )2016( و گرین )1996( همسو است. هم چنین، 
یافتههای مطالعه حاضر به طور ضمنی با نتایج پژوهش های خانجانی و همکاران )2012(، 
بشارت )2006(، غفاری و رضایی )2013(، مشابهت دارد. در تبیین این یافته می توان گفت 
استوار  فردی  بین  بر روابط  مبتنی  بازنمودهای  شناختی- عاطفی  به وسیله  که روابط شیء 
است و به ظرفیت فرد برای ایجاد روابط پایدار در زمینه های مختل مربوط است. براساس 
اولیه  روابط  صمیمی ترین  و  نزدیکترین  خود،  روانشناسی  و  موضوعی  روابط  نظریه های 
کودک، بیشترین تأثیر را بر بهنجاری و نابهنجاری روانی او دارد. این نظریه معتقد است که 
تعارض های ارتباطی اولیه با موضوع، همراه با خلق حاکم بر این رابطه، درونی می شود و 
بعدها ارتباطات فرد را با افراد جدید تحت تاثیر قرار می دهد )خانجانی و همکاران، 2012؛ 

گاگون، لبانس، آمند، 2015(. 

نظریه روابط موضوعی، از نظریه روان تحلیل گری فروید ایجاد شد. او به این نتیجه رسید 
که آسیب های روانی به عنوان پیامد تعارض بین سائق های ناهشیار و ممنوعیت درونی شده 
به این سائق ها است. نظریه روابط شیء، نسخه تکامل  یافته نظریه فروید می باشد که تأکید 
 می کند سائق ها در ناهشیاری تجربه نمی شوند، بلکه در ارتباط با یک شیء خاص تجربه 
ایجاد  از خود  که  واحدهایی هستند  روانی،  بنابراین، سنگ بنای  اساسی ساختار  می شوند. 
می شوند. از جمله نظریه پردازانی که در زمینه شخصیت مرزی بر اساس نظریه روابط شیء 
سخن گفته اند، می توان به کرنبرگ اشاره کرد. از نظر وی، بیماران مرزی در مرحله تفرد- 

جدول 4. نتایج آزمون بوت استرپ برای روابط واسطه ای

متغیر واسط

روابط موضوعی

خطای برآوردحدود بوت استراپ

0/674

متغیر وابسته

ساختار شخصیت مرزی
حد پایین
0/153

اندازه اثر

0/220

سطح معنی داری

0/004
حد بالا
0/356

متغیر مستقل

نگرش به پدر
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جودایی ماهلر، به ویژه در زیرمرحله نزدیکی مجدد، تثبیت شده اند. نکته حائز اهمیت این 
است که تفرد- جدایی مقدم بر ثبات شیء است و زمانی که فرد در تفرد- جدایی تثبیت 
شده باشد، به دنبال آن فاقد ثبات شیء خواهد بود. بنابراین، بیمار مرزی نمی تواند میان خود 
و دیگران تمایز قایل شود، مگر این که پیشتر تصویر یک چهره ارضاکننده را که حضوری 
پایدار و باثبات دارد، درونی سازی کرده باشد )کرنبرگ، 2015(. هراس کودک از آن است 
که مبادا مادر، او را برای همیشه ترک کند و دیگر بازگشتی در کار نباشد. بیمار مرزی مکرر 
چیزی شبیه این نوع اضطراب جدایی کوبنده را در بزرگسالی تجربه می کند. از اینرو، اغلب 
وابسته و چسبنده به نظر می رسد و نمی تواند به مدت طولانی تنهایی را تحمل کند )یومانز و 
لوی، 2002(. براساس نظر کرنبرگ، بیماران مبتلا به شخصیت مرزی، پرخاشگری افراطی یا 
مازاد دارند؛ یعنی به دلیل مسایل فطری زیربنایی و یا ناکامی نیازهای اولیه آنها توسط مراقبان 
یافته های شید عنبرانی   با  از حد معمول است. که  غیرحساس، میزان پرخاشگریشان بیش 
و همکاران 1398 در رابطه میان بدرفتاری های عاطفی دوران کودکی با پرخاشگری دوران 
بزرگسالی هماهنگی  دارد. کلید واژه به همین دلیل انسجام نظام های همانندسازی تصاویر 
متضاد، بیش از خود تهدیدکننده خواهد بود. در گذشته تحولی بیماران مبتلا به شخصیت 
نفرت  و  است، شدت خشم  بوده  وقوع  حال  در  انسجام  این  که  زمانی  در  درست  مرزی 
معطوف به یک تصویر بد، شاید تصویر خوب را نابود کرده و بنابراین، انسجام واقعی میان 
عشق و نفرت یا تصاویر خوب و بد اتفاق نیفتاده است. حتی اگر قرار بود بیماران مبتلا به 
شخصیت مرزی به درک مفهوم یکپارچه و منسجمی از چهره های مهم زندگی خود برسند، 
باز هم تصاویر بد از چنان خشم و نفرتی برخوردار بود که میتوانست تصاویر خوب را منهدم 
و در نتیجه، شیء خوب )یعنی مادر خوب( را تنها بگذارد )کلارکین، لنزنویگر، یومانز، لوی 

و کرنبرگ، 2007(.

برمبنای نتایج بدست آمده از داده های پژوهشی،  میان نگرش فرزند نسبت به پدر و 
روابط موضوعی رابطه وجود دارد. همان طور که قبلا گفته شد، نظریه پردازان زیادی تأکید 
ادیپی، شکل گیری و تحول  ابتدایی و مراحل اول  نموده اند که عدم حضور پدر در سنین 
احساس خود، دنیای روابط موضوعی و الگوهای ارتباط درونی و به تبع آن در روابط بعدی، 
الگوهای ارتباطی غالب کودک با دنیای خارج را تحت تاثیر خود قرار می دهد )بلاس، 1984؛ 
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لیبمن، آبل، 2000(. برمبنای نتایج بدست آمده حضور مثبت پدر با عامل بیگانگی در روابط 
موضوعی رابطه معنادار منفی دارد. عامل بیگانگی بااحساس عدم ارتباط در روابط، ارتباطات 
به  نسبت  خصومت  و  خشم  صمیمیت،  برقراری  در  جدی  مشکلات  سطحی،  و  بی ثبات 
دیگران و تنهایی و انزوا در ارتباط است که حضور مثبت پدر می تواند با کاهش این عوامل 

همراه باشد و حضور منفی وی باعث افزایش این عوامل گردد )بل، 2007(.

به طور کلی می توان گفت حضور مثبت پدر می تواند ارتباطات فرد را تنظیم کند و این 
امکان را به وی می دهد که بتواند بر روی یک طیف حرکت کند که یک سر این طیف جدایی 
مفرط وجود دارد و سر دیگر آن صمیمیت و آمیختگی، که آنچه برای سلامت روان یک فرد 
مهم است این است که بتواند در روابطش فاصله سالمی را حفظ کند که نه از نزدیکی زیاد 
خفه شود و نه این که از دوری زیاد رنج ببرد. حضور مثبت پدر کمک می کند خشم خود 
را ابراز کند و هدف ها و توانایی های خودش را بشناسد که پیش نیاز روابط پخته با دیگران 
است که در آن هم تمایز وجود دارد و هم ارتباط تعاملی؛ و در نهایت پدر به ایجاد رابطه سه 
 گانه استقلال روان شناختی، تشکیل من مستقل و جدایی از رفتارهای وابسته به والدین کمک 
می کند. افرادی که نگرش منفی نسبت به پدر دارند، در برقراری روابط بین فردی نگرانی 
هرچند  کنند.  تجربه  دیگران،  توسط  پذیرش  و  شدن  داشته  دوست  به  نسبت  را  بیشتری 
نگرانی،  اما  است،  اهمیت  با  بسیار  افراد  این  برای  روانشناختی  لحاظ  به  ارتباط  برقراری 
شوندهای  تکرار  و  ناسازگارانه  الگوهای  بروز  سبب  اضطراب،  و  حسادت  گناه،  احساس 
همچون وابستگی بیش از حد، چسبندگی و رفتارهای خودتخریبی در روابط آنان می گردد. 
جدایی، فقدان و تنهایی برای آنها سخت و غیرقابل تحمل است و به شدت نسبت به احتمال 
رها شدن حساسیت داشته و در جستجوی اطمینان یافتن از وجود حمایت و صمیمت دیگران 
هستند. سطوح پایین درگیری عاطفی و گسستگی از روابط ابژه می کشاند که این گسست از 
والدین با خشم همراه است، در واقع فرد از ابژه ها جدا می شود و به سمت یک چیز کاملا 
متفاوت برای جبران می رود ولی این جدایی با خشم همراه است نه پختگی )بل، 2007(. 
پژوهشگران گزارش کرده اند، عدم حضور پدر چه از لحاظ فیزیکی و چه از لحاظ روانی 
به شکل آسیب زننده ای، فرایند شکل گیری ساختار خود و شبکه روابط موضوعی را تحت 
تاثیر قرار می دهد )بیشاب و لین، 2000(؛  در این میان پدر به عنوان مرجع قدرت در روابط 
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سه گانه مادر-کودک-پدر، نقش عمده ای در شکل گیری روابط موضوعی کودک ایفا می کند. 
پدر با ایجاد نوعی کشش و جاذبه، کودک را با دنیای واقعی که در برگیرنده افراد، اشیاء و 
موضوعات گوناگون است، آشنا می سازد )اتچوگون، 2002(.  از این رو، تجربه نوعی اتحاد 
رضایت بخش با پدر، عشق ورزی بدون تعارض با او و مورد عشق او واقع شدن، احساس 
بادوام و عمیقی از امنیت در برابر تهدیدات بیرونی را برای کودک فراهم می آورد و به او 
کمک می کند تا احساس استوار و محکمی نسبت به خود داشته باشد، براین اساس نظریه 
پردازان روان شناسی ایگو، وجود پدری دوست داشتنی و همدل را منبع اساسی و مهمی برای 

تحول احساس یکپارچگی از خود، می دانند )لیبمن، 2000(

l نتیجه گیری

با  این که  یافته ها  از  مدل  فرضی  پژوهش  حمایت کردند،  نتایج  این  پژوهش  باید  با  در  نظر  
گرفتن  محدودیت های  آن  تفسیر  شود.  ابتدا  اینکه  مطالعه  حاضر  روی  بیماران اسکیزوفرنیک  
که  جمعیت  نسبتاً  همگنی  هستند،  انجام  شده  است؛  بنابراین،  در  تعمیم  نتایج  به  جمعیت های  
از   مفهوم سازی  پژوهشگران   بسیاری  از  هرچند   سویی،   از   دارد.   وجود   دیگر  محدودیت  
 اختلال های  روانی  در  ساختاری  ابعادی  حمایت  می کنند  و  بر  این  باورند  که  نتایج  به  دست  
آمده  از  محیط های  بالینی  و  غیر بالینی  تا  حد  زیادی  مطابق  هم  هستند . باید  در  تعمیم  نتایج  این  
مطالعه  به  محیط غیر  بالینی  احتیاط  کرد.  محدودیت  دیگر  اینکه  ماهیت  مقطعی  مطالعه  حاضر،  
مانع  استنتاج های  علّی  و شناخت  دقیق  ماهیت  واقعی  روابط بین  متغیرهای  پژوهش  می شود. 
 احتمال  زیادی  وجود  دارد  که  ترتیب  زمانی  شکل گیری  متغیرها  بر اساس  مدل  فرضی  ارائه شده 
 باشد؛  با  وجود  این،  قطعاً  نمی توان  بر  پایه  این  مطالعه  حالت های  جایگزین  دیگر  را  رد  کرد.  
سرانجام  اینکه  در  این  مطالعه  برای  ارزیابی  هر کدام  از  متغیرها  تنها  از  یک  ابزار  اندازه گیری 
 خودسنجی  استفاده  شد. استفاده  از  روش های  اندازه گیری  متنوع  می تواند  به  مفهوم سازی  بهتر 

 متغیر  کمک  کند.

با  توجه  به  محدودیت های  پژوهش،  پیشنهاد  می شود  مطالعه  حاضر  روی  جمعیت  بالینی  
یا  جمعیت های غیردانشجویی  نیز  انجام  شود  تا  توان  تعمیم دهی  یافته های  آن  افزایش  یابد. هم 
چنین به منظور استنتاج روابط علی و شفاف کردن توالی زمانی بین متغیرهای پژوهش، انجام 

مطالعات طولی پیشنهاد می شود.
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